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عمــاد هلالات  - پژوهشــگر حوزه روابــط بین‌الملل/ 
در طــول تاریــخ همــواره قــدرت، کلیــدواژه اصلی 
بــرای هرگونه تغییر و تحولی در نظم بوده اســت. 
بــه گونــه‌ای که قــدر‌ت هــای بزرگ بــا اســتفاده از 
همین قدرت به‌دســت آمــده از راه‌هــای گوناگون، 
نظام‌هــای مــورد نظــر خــود را تعریــف می‌کردند 
بنابراین می‌توان گفت که قدرت در قلب سیاست 
بین‌الملل جــای می‌گیرد. با این حال همچنان در 
مورد اینکه قدرت چیســت و چگونــه اندازه‌گیری و 
محاسبه می‌شود، اختلاف نظرهای بسیاری وجود 
دارد. »رابــرت دال« در تعریــق قــدرت می‌گویــد؛ 
»الــف زمانی بر ب اعمال قدرت می‌کند که بتواند 
او را به انجام کاری وادار کند که بدون این اجبار آن 
را انجام نمی‌داد.« بر اســاس تعریــف دال قدرت 
تنهــا در زمانی وجــود دارد که یــک دولت کنترل یا 
نفــوذ خــود را اعمال کنــد. جان میرشــایمر نظریه 
پــرداز رئالیســم تهاجمی قــدرت را» ســرمایه‌ها و 
منابع مــادی ویژه‌ای که در اختیار یــک دولت قرار 
دارنــد« تعریــف می‌کند. در تعریفــی دیگر قدرت 
عبــارت اســت از: مجمــوع ســرمایه‌های مــادی و 
و...(.اگــر  معنوی)اجتماعــی، فرهنگــی، تمدنــی 
براساس ارزیابی‌های مادی گرایانه قدرت را تقسیم 
کنیــم، می‌تــوان به دو نــوع قدرت اشــاره 
کرد؛ قدرت پنهان و قدرت نظامی. 
ایــن دو شــکل از قــدرت بــه طور 
تنگاتنگــی بــا یکدیگــر مرتبط 
هســتند، اما کاملًا شبیه هم 
نیســتند چرا که از منابع 
و سرمایه‌ای متفاوت 
شــده‌اند.  مشــتق 

قدرت بالقوه عناصر اجتماعی- اقتصادی است که 
در ایجــاد و بنیاد قدرت نظامی به کار می‌روند، این 
نوع قدرت ریشــه در میزان ثــروت و جمعیت یک 
دولــت دارد. پس می‌تــوان نتیجه گرفت که قدرت 
عنصری‌ترین واژه در سیاســت بین‌الملل است که 
هرچند تعریف و تقسیم ‌بندی‌های مختلفی از آن 
صورت گرفته است، اما در اصل با آن اشتراک نظر 

وجود دارد.
در نظــام بین‌الملل هم کنش‌هــا و واکنش‌ها و 
حتی رفتارهای کشــورها بر اســاس قدرت تعریف 
می‌شود. حال این قدرت می‌تواند ترکیبی از مادی 
و معنوی باشد و یا صرفاً فقط بر یک قدرت مادی 
تکیه شود. در طول تاریخ تشکیل دولت – ملت‌ها 
از معاهده وستفالی 1648 تا کنون، معیار محاسبه 
توانایی کشــور‌ها براســاس قدرت آنها بوده اســت. 
نظم‌های صورت گرفته هم براســاس قدرت بوده 
اســت. نظم وســتفالی، صلــح بریتانیــای 1815 تا 
1914، نظم پسا جنگ جهانی دوم )دوقطبی( همه 
و همه براساس معیار‌های قدرت است و کشورهای 
بزرگ براساس قدرتی که داشته‌اند نظم مورد نظر 
خــود را تحمیل کرده‌اند.پس از جنگ ســرد هم با 
فروپاشی شوروی و نظریه‌پردازی پایان تاریخ و ارائه 
مدل لیبرال دموکراســی به‌عنوان تنها مدل و نظم 
بــرای اداره جهان، ایالات متحده هم نظم دلخواه 

خــود را برجهــان دیکتــه می‌کــرد. حمله 
به عراق، حمله به افغانســتان، 

خاورمیانه جدید، لشکرکشی 
به خلیــج فــارس، بحران 

کوزوو، سومالی و... همه 
حکایــت از آن داشــت 
کــه نظــم مــورد نظــر 
ایــالات متحــده خود را 
به‌عنوان یک مفروض 
تعریــف کرده اســت. 

امــا با گذشــت 

زمــان این نکتــه نمایان شــد که همــان نظمی که 
ایــالات متحــده بــرای آن ارزش‌ها و هنجار‌ســازی 

کرده است، در حال سست شدن بود.
از سوی دیگر تا قبل از سال 1979 تمام کشور‌های 
رقیب ایــالات متحده منابع مــادی و قدرت مادی 
ایــالات متحده را به چالش می‌کشــیدند و در برابر 
قدرت مادی ایالات متحده موازنه‌سازی می‌کردند. 
اما از ســال 1979 بنیان‌هــای تمدنی غرب و ایالات 
متحده مورد چالش قرار گرفت و تا جایی که امروزه 
هــم قــدرت مــادی و قــدرت برآمــده از ایدئولوژی 
لیبرالیســتی مورد چالش قرار گرفته است و قدرت 
این ایدئولوژی به مراتب بیشتر از قدرت مادی، به 
چالش کشیده شده است. در نتیجه می‌توان گفت 
در ســه وجه می‌توان وضعیت پیچ تاریخی جهان 

را تحلیل کرد؛
وجه نخست: ایالات متحده اکنون کشوری است 
که چــه از لحاظ مادی و چه از لحــاظ ایدئولوژیکی 
قــدرت گذشــته را ندارد و بــه نقــل از فوکویاما یک 
جامعــه قطبی شــده اســت کــه اتفاقــات 6 ژانویه 
)حمله به کنگره امریکا( و تحولات قبل و بعد از آن 
نشــان دهنده آن است. از سویی جامعه امریکایی 
در طــول دهه‌های گذشــته توانایــی ارزش‌گذاری و 
هنجار‌ســازی را ندارد و جامعــه‌ای که نتواند ارزش 
و هنجار تولید کند به ســمت افــول پیش می‌رود و 
از ســویی دیگر ارزش‌ها و هنجارهایی 
که در گذشــته تبلیغ کرده اســت با 

سیاست این کشور همخوانی ندارد.
وجــه دوم: بــه چالــش کشــیدن قــدرت مــادی 
ایالات متحــده، تقریباً از همان پایــان جنگ 1945 
آغاز شد. درجایی که شوروی به‌دنبال موازنه‌سازی 
با ایالات متحده در تمام حوزه‌ها شد. هرچند بارها 
و بارهــا ایــن دو کشــور در آســتانه یــک جنگ تمام 
عیــار بودنــد، مانند بحران کوبــا در ســال 1962، اما 
بازدارندگی دو کشــور مانع بروز جنــگ بین این دو 
شــد. بعد از فروپاشــی شــوروی هم با وجــود اینکه 
ایــالات متحده برتری خود را حفظ کرده بود، اما با 
قدرت گرفتن روسیه و چین، بار دیگر قدرت مادی 
ایالات متحده به چالش کشیده شده است. بحران 

اوکراین نمونه‌ای از آن است.
وجه ســوم: ایالات متحده بعــد ازجنگ جهانی 
دوم به‌دنبــال ایــن بــود که بــرای جلوگیــری از نفوذ 
شــوروی بــه مناطــق مختلــف جهــان در بســیاری 
از مناطــق بــا همــراه کــردن برخــی از کشــورها بــا 
سیاســت‌های خود آنهــا را به‌عنوان دیواری در ســد 
کمونیســم قــرار دهد. )کــره جنوبی و ژاپن در شــرق 
آســیا، رژیم صهیونیستی و برخی کشــورهای عرب 
در غــرب آســیا، کشــورهای اروپایــی در اروپــا و حتی 
برخــی از کشــورهای شــرق اروپــا( بعد از فروپاشــی 
شــوروی ایــالات متحــده بــا جــرح و تعدیــل برخی 
رژیم‌هــای بین‌المللــی و گســترش ناتــو به ســمت 
شــرق، به‌دنبال ایفای نقش هژمون بین‌الملل 
بود. اما با وجود این در همه مناطق یاده شده 

با چالش‌هایی همراه شد؛چالش‌هایی که دیگر حتی 
رسانه‌های غربی هم نمی‌توانند آن را توجیه کنند و 
تناقض‌های فراوانی که غرب در طول مدت گذشته 
بــا آن مواجه شــده اســت، هر روز بیشــتر از گذشــته 
می‌شــود. اســتاندارد‌های دوگانه در قبال تروریسم، 
حقوق بشر امریکایی، جنایات‌های مختلف در طول 
250 سال گذشته، چه در آفریقا، آسیا و امریکا، کشتار 
مردم عــراق و جنایت‌های زندان ابوغریب، کشــتار 
مردم افغانستان، روی کار آوردن داعش و حمایت 
از دیکتاتورها و جلاد‌هــای منطقه‌ای و بین‌المللی، 
همه و همه نشان از این دارد که دیگر چهره واقعی 
غرب بخصوص ایالات متحده را نمی‌توان بیش از 

این بزک کرد.
جهان اکنون بر ســر یک پیچ تاریخی قرار گرفته 
است که دیگر نظام سرمایه‌داری همانند 600 سال 
گذشــته نمی‌تواند خود را بازتعریــف کند. در طول 
تاریخ گذشــته همواره بنیان‌های مــادی غرب و در 
اواخــر نظم برآمــده از ســوی ایالات متحــده مورد 
تهدیــد قرار گرفته بود. اما اکنــون در کنار بنیان‌های 
مــادی، بنیان‌هــای ایدئولوژیــک و ارزشــی غرب به 
چالش کشــیده شــده و دیگر همانند گذشــته غرب 
به رهبری ایــالات متحده نمی‌تواند هنجار و ارزش 
جدیــد تولیــد کنــد و هنگامــی کــه بنیان‌هــای یــک 
تمدن فرو بپاشــد، حتی قدرت‌های مادی به جای 
مانده هــم نمی‌توانند، خــأ ایجاده شــده در حوزه 
ایدئولوژی را پوشش دهد. هرچند که ایالات متحده 
در این اواخر ســعی می‌کند که تا جایی که می‌تواند 
تحــولات در حال وقوع را کنترل و اجازه تغییر نظم 
را ندهد، اما به اذعان بزرگترین استراتژیســت‌های 
غرب، ایالات متحده دیگــر هرچند در ابعاد مادی 
قــدرت دارد، امــا عملکرد نظم لیبرال دموکراســی 
بــه گونه‌ای بــوده اســت که باید شــاهد یــک تغییر 
معنایی در تمام حوزه باشیم. پیچ تاریخی جهانی 
سال‌هاســت که آغاز شــده اســت و تحــولات جاری 

آخرین میخ را برتابوت نظم فعلی خواهد زد.

تحولات جاری آخرین میخ را بر تابوت نظم کنونی بین الملل زد

پیچ تاریخی افول امریکا  
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گروه سیاســی/ درباره پیام راهبردی واکنش موشکی 
اخیر به دو مقر رژیم صهیونیستی در اربیل عراق، با 
مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین‌الملل 

گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید:
٭٭٭

ëë برخــی دیپلماســی و میــدان را مقابــل هــم قــرار
می‌دادند، اما امروز روشن شد چنین دوگانه‌ای وجود 
ندارد و اتفاقاً میدان پشتوانه دیپلماسی است؛ دیدگاه 

شما چیست؟
در طــول 4 مــاه گذشــته، بــا انجــام تســت‌های 
موشکی، رونمایی‌ها یا با تست ماهواره‌برها مشخص 
شــد تا چــه اندازه میدان و دیپلماســی همــراه هم و 
کمک کننده یکدیگر هســتند و اساســاً در داخل یک 
پــازل هم‌افزایــی دارنــد. از این‌رو کســانی که معتقد 
بودند میدان، مزاحم دیپلماســی اســت به نوعی از 
دیپلماســی قدیمی معتقد بودند که امروز غربی‌ها 
هم اعتقادی به آن ندارند، درحالی که نوع استفاده 
از دیپلماســی مقاومت که شــامل گفت‌و‌گــو در کنار 
اســتفاده از اهرم‌های فشــار و اســتفاده از مؤلفه‌های 
قدرت است، نتایج ملموس و بسیار بیشتری نسبت 
به سیاست ورزی قبلی از خود به جای گذاشته است 
و یکــی از دلایــل ایــن امــر اســتفاده از مؤلفــه قدرت 

نظامی بوده است.
ëë این واکنش نظامی در عمق راهبردی چه پیام‌هایی

داشت؟
به دنبال عقب‌نشــینی و خروج امریکا از منطقه، 
رژیم صهیونیستی براساس طرح‌های از پیش تعیین 
شــده در پی ایجاد جایگزینی اســت. ایــن طرح‌ها از 
زمان ترامپ آغاز شد و یکی از نخستین گام‌های آن 
پیمان ابراهیم با برخی کشورهای عربی بود. پس از 
آن اســرائیلی‌ها سعی کردند در یک جنگ ترکیبی و 

امنیتی، خســاراتی را به محور مقاومــت و ایران وارد 
کننــد. در پاســخ، قطعــاً رویکرد جمهوری اســامی 
ایران می‌بایستی در دو حوزه پدافندی و آفندی بسیار 
مدون و مقتدرانه باشد. جواب موشکی اخیر، بیانگر 
آن است که هر اقدام رژیم صهیونیستی با پاسخی به 
مراتب شدیدتر مواجه خواهد شد. این بخشی از یک 
راهبرد بزرگ در مقابله با رژیم صهیونیســتی است 

که از سوی ایران اعمال می‌شود.
ëëاین امر  تأثیری در مذاکرات دارد؟

پیش‌برنــده  قــدرت  مؤلفه‌هــای  از  اســتفاده 
دیپلماسی و باعث پیشرفت در کسب دستاوردهای 
ایران در مذاکرات خواهد شــد. رژیم امریکا در دوران 
افول خود بســر می‌برد و قــدرت در حال جابه‌جایی 
از تمــدن غــرب به تمدن شــرق اســت. امریکایی‌ها 
می‌داننــد کــه در آن واحــد نمی‌تواننــد بــه چندیــن 
پرونــده رســیدگی کننــد. از ســوی دیگــر در 20 ســال 
گذشــته نیز نــوع مقابله آنــان با محــور مقاومت به 
خوبی نشــان داد که طرح‌هــای راهبــردی امریکا در 
منطقه همواره درحال افول بوده اســت. این افول و 
شکست نیز بواسطه ایران، نیروی قدس و شخصیت 
حاج قاســم بود که پس از شــهادت حاج قاســم نیز 
ایــن قدرت و این محور مقاومت قدرتمند همچنان 
درحــال ادامــه دادن راه خود با قدرت و قوت اســت. 
قطعــاً امریکایی‌ها و اســرائیلی‌ها بخوبی این پیام را 
دریافت می‌کنند که بهانه گیری‌های آنان به منظور 
فرافکنی در مذاکرات به ضرر آنان خواهد بود. حمله 
موشکی اخیر باعث فشار بیشتری به طرف امریکایی 

برای پذیرش شروط ایران خواهد شد.
ëë در همیــن مــدت هــم ماهواره نــور پرتاب شــد، هم 

شهر پهپادی و موشکی رونمایی شد، اما واکنش غرب 
متفاوت بود و ســعی می‌کنند سکوت کنند یا برجسته 

نکننــد، درحالی کــه در گذشــه روی آنها بســیار مانور 
می‌دادند. 

ëë در 8 ســال گذشــته سیاســت دولت آقای روحانی
مماشــات بــا غرب بود و مســلم بود کــه دولت وقت 
استفاده از مؤلفه‌های قدرت را نمی‌پسندد و به‌دنبال 
بهانه‌زدایی است که نتیجه این رویکرد، در معیشت و 
سفره مردم مشخص شد. اما با روی کارآمدن دولت 
انقلابی، غرب بخوبی می‌فهمــد که حالا همه ارکان 
نظام به‌دنبال دیپلماســی مقاومت و نمایش اقتدار 
هستند. دردوره آقای روحانی با اینکه دو سال از امضا 
و اجــرای برجام گذشــته بــود، امــا غربی‌ها همچنان 
دربــاره موشــک‌های ایــران بهانه‌جویــی می‌کردنــد، 
درحالــی کــه ایــن امــر ارتباطــی بــا برجام نداشــت. 
موشــک‌ها یــک مؤلفــه قــدرت هســتند که حتــی در 
دولت گذشته نیز بخوبی می‌شد از آنها استفاده کرد. 
اما امروز در دولت آقای رئیسی، مشاهده می‌کنیم که 

از هفته‌هــای اول مذاکرات بارهــا از این مؤلفه قدرت 
در چهارچوب راهبرد دیپلماسی مقاومت و نمایش 
اقتدار بهره‌گیری می‌شــود. این اتفاقات بخوبی برای 
غرب قابل درک است، به این معنی که در می‌یابند 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  راهبــرد  چهارچــوب 
نمایش قدرت، اقتدار و دیپلماســی مقاومت تفسیر 
می‌شــود، ایــران دیگــر دنبــال سیاســت بهانه‌زدایی 
و مماشــات نیســت.  بــه همیــن دلیــل آنــان ســعی 
می‌کننــد این موارد را ندیده بگیرند تا مجبور نشــوند 
به عقب‌نشینی‌های خود یا عقب نشینی در مذاکرات 
اقرار کنند. از سوی دیگر طرف غربی وقتی با سیاست 
مماشــات مواجــه می‌شــد و می‌دانســت دولت قبل 
به‌دنبال مذاکره است، بهانه‌جویی می‌کرد و با تهدید 
به ترک مذاکره ســعی می‌کرد مقابل پیشرفت‌های 
منطقه‌ای یا موشکی ما موانعی ایجاد کند، درصورتی 
که الان می‌داند دولت و نظام بر استفاده از ابزارهای 

قدرت و اهرم‌های فشــار بر طرف غربی اصرار دارند. 
از آنجایی که طــرف غربی و امریکایی نیازمند توافق 
بــا ایــران بویژه در زمان کنونی اســت، ســعی می‌کند 
ایــن مؤلفه‌هــا را ندیــده بگیرد تــا مجبور بــه اعتراف 
به شکســت نشــود. زیرا در ایــن صورت با این ســؤال 
مواجه می‌شــود کــه چرا علی رغم چنین تســت‌ها و 
رونمایی‌هایی هنوز در اتفاق مذاکرات باقی مانده‌اند. 
این امر بخوبی نشــان می‌دهد که طرف امریکایی به 

توافق با ایران نیازمند است.
ëë تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی فقط

بــه زور و قــدرت تمکین می‌کنــد. میــزان بازدارندگی 
حمله موشکی اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رژیم صهیونیستی در چهارچوب طراحی راهبردی 
خــود که بــر خــروج امریــکا از منطقــه و تغییــر محور 
از غــرب بــه شــرق مبتنــی اســت، اهداف مشــخصی 
را دنبــال می‌کنــد و بــه همین دلیــل هــر روز اقدامات 
خصمانه‌تــری را نســبت به ایــران انجام می‌دهــد. از 
ایــن رو، طرف اســرائیلی نیازمند دریافت یک پاســخ 
راهبردی و جواب‌های مکرر مانند جواب اخیر اســت. 
زیرا اسرائیلی‌ها صرفاً یک اقدام تاکتیکی انجام ندادند 
که حالا در جواب آن اقدام تاکتیکی، یک یا چند اقدام 
تاکتیکی دیگر هم از سوی ایران انجام شود، بلکه آنان 
در چهارچوب یک راهبرد بلندمدت، درحال عملکرد 
خصمانه‌تری نســبت به ایران هستند که پاسخ ایران 
هم می‌بایست در همان چهارچوب و باسطحی بالاتر، 
مســتمرتر و متعددتــر و در حوزه‌هــای فراگیرتــر داده 
شود. کما اینکه در طول دو سال گذشته هر اقدامی که 
طرف اســرائیلی علیه ایران انجام داده، به گفته خود 
رسانه‌های اســرائیلی، در همان سطح پاسخ دریافت 
کرده اســت، حال این پاســخ در همان روزهای اولیه یا 

درهفته‌ها و روزهای آتی به آنان داده شده است.

گفت‌و‌گوی »ایران« با کارشناس حوزه دیپلماسی:

استفاده از مؤلفه‌های قدرت،  پیش‌برنده دیپلماسی در مذاکرات خواهد شد

ش
ار

گز

دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان که قرار بود 
چهارشنبه هفته جاری برگزار شود، تعلیق شد

سعودی در باتلاق خودساخته
گــروه سیاســی/ پنجمیــن دور مذاکرات تهــران و ریــاض که بنا 
بــه اعلام فؤاد حســین، وزیر خارجه عراق قرار بود چهارشــنبه 
هفتــه جــاری در بغــداد برگــزار شــود، روز گذشــته بــر اســاس 
تصمیــم تهــران معلق شــد؛ تصمیمی که به نظر می‌‌رســد در 
پرتــو سیاســت‌های کــج‌دار و مریــز ریــاض و ماجراجویی‌هــای 
تمام‌نشــدنی بن سلمان، ولیعهد سعودی در منطقه و نسبت 

به ایران، اتخاذ شده است.
 رابطــه دیپلماتیــک ایــران و عربســتان در دی مــاه ۱۳۹۴ و پس 
از حکــم مقام‌های ســعودی به اعدام »شــیخ نمر باقــر النمر«، 
روحانی شــیعه متوقف شد و در ماه‌های اخیر در حالی که تصور 
می‌‌شــد اراده‌ای بــرای ترمیــم ایــن رابطــه شــکل گرفتــه اســت،  

مذاکراتی در سطوح بالای دو کشور آغاز شد. 
تهــران و ریــاض در شــرایطی طــی ماه‌های اخیــر دور تــازه‌ای از 
گفت‌وگوهــا را آغــاز کرده‌اند که گرچــه راهکار کاســتن از تنش‌ها 
در رابطــه دوجانبه و مســائل منطقــه را جســت‌وجو می‌‌کند، اما 
مقام‌هــای ســعودی در عمــل نشــان داده‌انــد نیت جــدی برای 
دست کشــیدن از سیاســت غیریت‌ســازی و تقابل‌جویی با ایران 
ندارند. آن هم در شــرایطی که تقریباً این واقعیت نمایان شــده 
که ریاض به واســطه سیاســت‌های تقابل‌جویانه خود در منطقه 

حاصلی جز شکست و ناکامی را تجربه نکرده است.

ëëسعودی در باتلاق تکیه به غرب
روی خــوش بــه مداخله کشــورهای صاحب قــدرت خارج از 
منطقــه که همواره منافع خود را به واســطه  فراهم آمدن زمینه 
رقابت‌های تســلیحاتی و به جیب زدن دلارهای نفتی در تقویت 
اختلافــات و تنش‌هــای ایــن منطقــه یافته‌انــد، صف‌بندی‌های 
کاذب و ایجــاد گســل‌های تنــش‌زا در منطقه از جملــه رفتارهای 
ماجراجویانه ولیعهد ســعودی بوده که در سال‌های اخیر تا پای 
خوش‌رقصی در بازار  شناور نفت هم پیش رفته و امنیت انرژی 
و منطقه را گروگان هم‌پیمانی پوشــالی ریاض و واشــنگتن کرده 

است.

 ایــن قرابــت، داروی توهم‌زایــی بــود کــه بــر تنــدی مواضع و 
اظهــارات مقامــات عربســتان از جمله محمد بن ســلمان علیه 
ایران می‌‌افزود، و در راستای منافع شرکای غربی برآورد می‌شد. 
در چنیــن شــرایطی نتیجــه اعتماد بــه نفس بی‌پشــتوانه ریاض 
چیــزی نبــود جــز حــرکات ایضایــی کــه بعضــاً بــه افتضاحی در 

سیاست بین‌الملل تبدیل شد.
 تحریــم همه‌جانبــه قطــر و تــاش بــرای تبدیــل تنش‌هــای 
داخلی کشــورهای درگیر بحران به نمایشــی علیه ایران از جمله 
ایــن اقدامــات بود. شــاید در همراهی عربســتان با امریــکا برای 
تشــدید تحریم‌های نفتی ایران، تنها می‌‌شــد به دلایلی همچون 
کمــک دونالد ترامپ به بن ســلمان بــرای عبور از رســوایی قتل 
وحشــیانه جمــال خاشــقجی، اجبار ســعد حریری به اســتعفا و 
دستگیری‌های خودسرانه شاهزادگان آل سعود و تجار ثروتمند 
ســاکن عربستان سعودی اســتناد کرد، اما حالا مشخص شده که 
زمینگیر شــدن ریاض در جدال‌های فرسایشــی منطقه با اتکا بر 
ســاح‌های امریکایی، انگلیسی و فرانســوی، نتیجه توهم قدرت 
و بلندپروازی‌هــای ولیعهد ماجراجویی اســت که حالا باید برای 

ناکامی‌های خود چاره‌اندیشی کند.
 خاصه آنکه به نظر می‌‌رســید با مجبور شــدن امریکا به ترک 
منطقــه، دیگــر ســعودی‌ها نمی‌توانســتند در پیگیــری سیاســت 

بحران‌ساز خود به رهبران خود در واشنگتن دل خوش کنند. 

ëëتداوم یک سیاست شکست‌خورده
در حالی که به نظر می‌‌رســید عربســتان باید بــه ضرورت، بر 
رویکــرد منطقــه‌ای خــود ملاحظه‌ای دوباره داشــته باشــد، خبر 
رســیده که این کشــور حکم اعدام 81 نفر را در یــک روز به اتهام 
تروریســم و عقایــد انحرافــی صادر کرده اســت که نیمــی از آنها 
شــیعیان بوده‌انــد. درســت در بحبوحــه چنین فضای پرتنشــی، 
ریــاض در رویارویــی بــا ایرانی کــه در زمین منطقه دســت بالا را 
پیدا کرده و در آستانه حل چالش‌های فراروی برجام قرار گرفته 
است، واکنشی در امتداد سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش بروز 

داده است. 
حمایت عربستان از مواضع امریکا در مذاکرات هسته‌ای، 
طــرح ادعاهایــی پیرامــون لــزوم مشــارکت کشــورهای عربی 
در مذاکــرات احیــای برجام، تکــرار اتهاماتی دربــاره ماهیت  
فعالیت‌هــای صلح‌آمیــز هســته‌ای ایران و همچنیــن رایزنی 
بــا مقام‌هــای غربــی پیرامــون مذاکــرات وین با هــدف ایجاد 
فشــار جهت توجــه به ملاحظات ادعایی این کشــور در توافق 
احتمالــی از جملــه اقداماتــی بــوده که ســعودی‌ها بــا هدف 
تحــت تأثیر قرار دادن تحولات مربوط به ایران در دســتور کار 

خود قرار داده‌اند.
 اقداماتــی کــه ســمت و ســوی آن چنــدان فــارغ از رویکردی 
نیســت که مقام‌های رژیم صهیونیســتی نیز نسبت به مذاکرات 
و در قبــال ایــران در پیــش گرفته‌انــد و تاکنــون هــم از آن طرفی 
نبســته‌اند.مجموع این تحولات نشــان می‌‌دهد که چرا تهران به 
رغم مواضع اعلامی عربســتان برای ضــرورت گفت‌وگو با ایران 
و از ســر گذرانــدن تجربه چندین دور مذاکره بــه میزبانی بغداد، 

تصمیم به تعلیق مذاکرات گرفته است. 
بــه نظــر می‌‌رســد تنهــا بــا زدوده شــدن توهم و حاکم شــدن 
عقلانیــت بر رهبران ســعودی و درک واقعیات تحولات منطقه 
می‌‌تــوان امیــدوار بــود که اراده عربســتان بــرای ترمیــم رابطه با 
تهــران پدیدار شــود؛ خاصــه آنکه این طرف ســعودی اســت که 
بــرای نجــات خــود از باتــاق خودســاخته در منطقــه، نیازمنــد 

لیاگفت‌وگو با ایران است.
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